
پرسش: جناب آقای دکتر نوری علا، هوشنگ ایرانی در شعر و اندیشه‌اش، نگاهی متفاوت به هستی، انسان و زبان دارد؛ نگاهی که گاه میان عرفان، سوررئالیسم و شهود شاعرانه در نوسان است. به‌عنوان آغاز گفت‌وگو، می‌خواهم بپرسم:شما جوهره ی اندیشه ی هوشنگ ایرانی را در چه می دانید؟
آیا می‌توان گفت شعر برای او ابزاری برای شناخت هستی بود، یا خودِ شعر همان «صورت تفکر» او بود؟

پاسخ: جناب محمدی. من خود را شایستهء پاسخ دادن به این پرسش نمی دانم، چرا که نه اهل تفکر فلسفی و هستی شناسی و عرفان هستم و نه هوشنگ ایرانی را در زمرهء این مقوله ها می دانم و نه اگر هنوز از او اسمی در تاریخ شعر ما وجود دارد بخاطر اندیشهء اوست. 
مقوله تفکر در نزد هر متفکر و فیلسوف و هنرمند و شاعری (یعنی آنها که با کلام سر و کار دارند) امری جدا از قالب گفتارشان است. این موضوع بخصوص در مورد شاعران راستین صادق است. لذا اگر شما در پی یافتن پاسخی در مورد جوهرهء اندیشهء هوشنگ ایرانی هستید من مرد میدان شما نیستم؛ جدا از اینکه، در فکر خودم، اساساً او را دارای اندیشهء خاصی نمی دانم، و اگر در گذشته در نوشته هایم یادی از دهش او به شعر معاصر ایران کرده ام، از بابت «اندیشهء هستی شناسانهء»ی او نبوده است. حداقل اینکه کشف و ارزیابی «تفکر» هوشنگ ایرانی بر عهده من نیست. 
اما همینجا لازم است نکته دیگری را هم با شما در میان بگذارم که به نظریه «ماوراء الطبیعه مداری» (یا سوررئالیسم) و کاربرد آن در اندیشه و هنر بر می گردد؛ و حاصل این کاربرد هم دستیابی به دو محصول کاملا متفاوت است: یکی عیور از طبیعت برای رسیدن به دیداری غیر عادی است و دیگری عبور از طبیعت برای رساندن تصویری پر ابهام اما معنی مدار از خود طبیعت. من فکر نمی کنم که هوشنگ ایرانی مرد میدان دوم بوده باشد و توسل او به آفرینش مناظر سوررئال واجد اندیشه ای تلقی شود که در ابهام پر از معنا غوطه خورده باشد. یعنی، نظر من، آنچه او و شاعرانی چون او را بخود جلب کرده صرفاً نفس عبور بی توجه به معنا از طبیعت است. 
این سخن، در بیرون از دایرهء ارزشیابی، نه مثبت است و نه منفی. مثلاً، در کتاب "تذکره الاولیا" و در یکی از گزین گویه های بایزید بسطامی می خوانیم که: «به صحرا شدم، عشق باریده بود و زمین تر شده»، و آشکار است که بایزید، از طریق این مشاهدهء غریب و شگفتی آفرین، می خواهد به آن عشقی که (از نظر او) کائنات را بهم بافته اشاره کند و نشان دهد که بارانی که از آسمان بر زمین می بارد هم حاصل عشق و، نه خود عشق، است. اما وقتی هوشتگ ایرانی می گوید: «ای شب/ ای لباس بی‌دکمه / ای دهان بازِ بی‌دندان» هیچ منظور متفکرانه و اشاره کننده به بیرون از تصویری که ساخته شده قابل ردیابی نیست. یعنی سوررئالیسم برای سوررئالیسم، و تشبیه برای تشبیه حیرت برانگیز، و نه برای منظوری عمیق تر که در درون یک تصویر شعری فشرده شده باشد. 
همین تصویر آخر را مقایسه کنید با تصویری از هم عصر هوشنگ ایرانی، یعنی نیمایوشیج، وقتی که می گوید «در تمام طول تاریکی / کاین سیاه سالخورد انبوه دندان هاش می ریزد» تا ببینید که نیما، از طریق توسل به تشبیهی بکر و بی سابقه، بصورتی همزمان و هم ذات، به عواطف خود و پرهیبی که از شب اینگونه گرفته اشاره می کند. 
[bookmark: _GoBack]حرفم را خلاصه کنم. در نگاه به آثار یک هنرمند، یا باید به آفرینش های بی ارجاع او توجه کرد و یا با گذاشتن او در زمرهء متفکران به دنبال جمع بندی تفکر او بود. در نظر من، اگر نیما از جملهء این دومی ها بود، ایرانی سرسلسله دومی ها محسوب می شود و، بنا بر این من خود را از اظهار نظر در مورد اندیشهء او معاف می دانم.
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پرسش


 


جناب آقا


?


 دکتر نور


?


 علا،


 


هوشنگ


 ا


?


ران


?


 در شعر و اند


?


شه‌اش،


 نگاه


?


 متفاوت به هست


?


،


 


انسان و زبان دارد؛ نگاه


?


 که گاه م


?


ان


 عرفان، سوررئال


?


سم


.


 و شهود شاعرانه در نوسان است


 


به‌عنوان


 


آغاز گفت‌وگو، م


??


خواهم


شما جوهره 


:


 بپرسم


?


 اند


?


شه


 


?


 هوشنگ ا


?


ران


?


 را در چه م


?


 دان


?


د؟


 


آ


?


ا


 م


??


توان


 گفت شعر برا


?


 او ابزار


?


 برا


?


 شناخت هست


?


 بود، 


?


ا


 خودِ شعر همان


 


او بود؟ 


» 


صورت تفکر


«


 


:


پاسخ


من خود را شا?ستهء پاسخ دادن به ا?ن پرسش نم? دانم، چرا که نه اهل تفکر 


. 


 جناب محمد?


فلسف? و هست? شناس? و عرفان هستم و نه هوشنگ ا?ران? را در زمرهء ا?ن مقوله ها م? دانم و نه 


.  


اگر هنوز از او اسم? در تار?خ شعر ما وجود دارد بخاطر اند?شهء اوست


 


)


???? ???? ?? ?? ???? ?? ? ??? ?????


(


مقوله تفکر در نزد هر متفکر و ف?لسوف و هنرمند و شاعر? 


لذا اگر 


. 


ا?ن موضوع بخصوص در مورد شاعران راست?ن صادق است


. 


امر? جدا از قالب گفتارشان است


شما در پ? ?افتن پاسخ? در مورد جوهرهء اند?شهء هوشنگ ا?ران? هست?د من مرد م?دان شما ن?ستم؛ 


جدا از ا?نکه، در فکر خودم، اساساً او را دارا? اند?شهء خاص? نم? دانم، و اگر در گذشته در نوشته ها?م 


. 


? ?? ????? ???


»


اند?شهء هست? شناسانهء


«


???? ?? ??? ?? ?? ??? ????? ????? ???? ??? ?? ???? 


. 


هوشنگ ا?ران? بر عهده من ن?ست


» 


تفکر


«


حداقل ا?نکه کشف و ارز?اب? 


 


ماوراء الطب?عه 


«


اما هم?نجا لازم است نکته د?گر? را هم با شما در م?ان بگذارم که به نظر?ه 


و کاربرد آن در اند?شه و هنر بر م? گردد؛ و حاصل ا?ن کاربرد هم دست?اب? به 


 


)


?? ??????????


(


» 


مدار?


??? ???? ?? ????? ???? ????? ?? ?????? ??? ???? ??? ? ????? 


: 


دو محصول کاملا متفاوت است


من فکر نم? کنم که 


. 


عبور از طب?عت برا? رساندن تصو?ر? پر ابهام اما معن? مدار از خود طب?عت


هوشنگ ا?ران? مرد م?دان دوم بوده باشد و توسل او به آفر?نش مناظر سوررئال واجد اند?شه ا? تلق? 


????? ??? ??? ???? ?? ? ??????? ??? ?? ?? ???? ??? 


. 


شود که در ابهام پر از معنا غوطه خورده باشد


.  


کرده صرفاً نفس عبور ب? توجه به معنا از طب?عت است


مثلاً، 


. 


ا?ن سخن، در ب?رون از دا?رهء ارزش?اب?، نه مثبت است و نه منف?


تذکره الاول


"


در کتاب 


?


ا


"


 و 


در ?ک? از 


گز


?


ن


 گو


?


ه


 ها


?


 با


?


ز


?


د


 بسطام


به


«


: 


? ?? ?????? ??


 


صحرا


 


شدم،


 


عشق


 


بار?


ده


 بود و زم


?


ن


 تر 


شده


، و آشکار است که با?ز?د، از طر?ق ا?ن مشاهدهء غر?ب و شگفت? آفر?ن، م? خواهد به آن 


»


کائنات را بهم بافته اشاره کند و نشان دهد که باران? که از آسمان بر زم?ن م? 


 


)


از نظر او


(


عشق? که 


«


: 


اما وقت? هوشتگ ا?ران? م? گو?د


. 


بارد هم حاصل عشق و، نه خود عشق، است


ا? شب


/ 


ا? لباس 


ب?‌دکمه


 / 


ا? دهان بازِ ب?‌دندان


ه?چ منظور متفکرانه و اشاره کننده به ب?رون از تصو?ر? که ساخته 


» 


???? ?????????? ???? ??????????? ? ????? ???? ????? ???? ???????? ? ?? 


. 


شده قابل رد?اب? ن?ست


.  


برا? منظور? عم?ق تر که در درون ?ک تصو?ر شعر? فشرده شده باشد


هم?ن تصو?ر آخر را مقا?سه کن?د با تصو?ر? از هم عصر هوشنگ ا?ران?، ?عن? ن?ما?وش?ج، وقت? 


تا بب?ن?د که ن?ما، از 


» 


کا?ن س?اه سالخورد انبوه دندان هاش م? ر?زد


/ 


در تمام طول تار?ک? 


«


که م? گو?د 


طر?ق توسل به تشب?ه? بکر و ب? سابقه، بصورت? همزمان و هم ذات، به عواطف خود و پره?ب? که از 


. 


شب ا?نگونه گرفته اشاره م? کند


 




1       : پرسش   جناب آقا ?  دکتر نور ?  علا،   هوشنگ  ا ? ران ?  در شعر و اند ? شه‌اش،  نگاه ?  متفاوت به هست ? ،   انسان و زبان دارد؛ نگاه ?  که گاه م ? ان  عرفان، سوررئال ? سم .  و شهود شاعرانه در نوسان است   به‌عنوان   آغاز گفت‌وگو، م ?? خواهم شما جوهره  :  بپرسم ?  اند ? شه   ?  هوشنگ ا ? ران ?  را در چه م ?  دان ? د؟   آ ? ا  م ?? توان  گفت شعر برا ?  او ابزار ?  برا ?  شناخت هست ?  بود،  ? ا  خودِ شعر همان   او بود؟  »  صورت تفکر «   : پاسخ من خود را شا?ستهء پاسخ دادن به ا?ن پرسش نم? دانم، چرا که نه اهل تفکر  .   جناب محمد? فلسف? و هست? شناس? و عرفان هستم و نه هوشنگ ا?ران? را در زمرهء ا?ن مقوله ها م? دانم و نه  .   اگر هنوز از او اسم? در تار?خ شعر ما وجود دارد بخاطر اند?شهء اوست   ) ???? ???? ?? ?? ???? ?? ? ??? ????? ( مقوله تفکر در نزد هر متفکر و ف?لسوف و هنرمند و شاعر?  لذا اگر  .  ا?ن موضوع بخصوص در مورد شاعران راست?ن صادق است .  امر? جدا از قالب گفتارشان است شما در پ? ?افتن پاسخ? در مورد جوهرهء اند?شهء هوشنگ ا?ران? هست?د من مرد م?دان شما ن?ستم؛  جدا از ا?نکه، در فکر خودم، اساساً او را دارا? اند?شهء خاص? نم? دانم، و اگر در گذشته در نوشته ها?م  .  ? ?? ????? ??? » اند?شهء هست? شناسانهء « ???? ?? ??? ?? ?? ??? ????? ????? ???? ??? ?? ????  .  هوشنگ ا?ران? بر عهده من ن?ست »  تفکر « حداقل ا?نکه کشف و ارز?اب?    ماوراء الطب?عه  « اما هم?نجا لازم است نکته د?گر? را هم با شما در م?ان بگذارم که به نظر?ه  و کاربرد آن در اند?شه و هنر بر م? گردد؛ و حاصل ا?ن کاربرد هم دست?اب? به    ) ?? ?????????? ( »  مدار? ??? ???? ?? ????? ???? ????? ?? ?????? ??? ???? ??? ? ?????  :  دو محصول کاملا متفاوت است من فکر نم? کنم که  .  عبور از طب?عت برا? رساندن تصو?ر? پر ابهام اما معن? مدار از خود طب?عت هوشنگ ا?ران? مرد م?دان دوم بوده باشد و توسل او به آفر?نش مناظر سوررئال واجد اند?شه ا? تلق?  ????? ??? ??? ???? ?? ? ??????? ??? ?? ?? ???? ???  .  شود که در ابهام پر از معنا غوطه خورده باشد .   کرده صرفاً نفس عبور ب? توجه به معنا از طب?عت است مثلاً،  .  ا?ن سخن، در ب?رون از دا?رهء ارزش?اب?، نه مثبت است و نه منف? تذکره الاول " در کتاب  ? ا "  و  در ?ک? از  گز ? ن  گو ? ه  ها ?  با ? ز ? د  بسطام به « :  ? ?? ?????? ??   صحرا   شدم،   عشق   بار? ده  بود و زم ? ن  تر  شده ، و آشکار است که با?ز?د، از طر?ق ا?ن مشاهدهء غر?ب و شگفت? آفر?ن، م? خواهد به آن  » کائنات را بهم بافته اشاره کند و نشان دهد که باران? که از آسمان بر زم?ن م?    ) از نظر او ( عشق? که  « :  اما وقت? هوشتگ ا?ران? م? گو?د .  بارد هم حاصل عشق و، نه خود عشق، است ا? شب /  ا? لباس  ب?‌دکمه  /  ا? دهان بازِ ب?‌دندان ه?چ منظور متفکرانه و اشاره کننده به ب?رون از تصو?ر? که ساخته  »  ???? ?????????? ???? ??????????? ? ????? ???? ????? ???? ???????? ? ??  .  شده قابل رد?اب? ن?ست .   برا? منظور? عم?ق تر که در درون ?ک تصو?ر شعر? فشرده شده باشد هم?ن تصو?ر آخر را مقا?سه کن?د با تصو?ر? از هم عصر هوشنگ ا?ران?، ?عن? ن?ما?وش?ج، وقت?  تا بب?ن?د که ن?ما، از  »  کا?ن س?اه سالخورد انبوه دندان هاش م? ر?زد /  در تمام طول تار?ک?  « که م? گو?د  طر?ق توسل به تشب?ه? بکر و ب? سابقه، بصورت? همزمان و هم ذات، به عواطف خود و پره?ب? که از  .  شب ا?نگونه گرفته اشاره م? کند  

